
تـا بـه حـال فکر می کردم که وقتی فـضا را بـاز نمی کنم، در واقـع فـقط بـا ذهـنم درگیرم و درد درسـت می کنم. امـا  بـا خـوانـدن غـزل ۱۳۵۸ مـولانـا که  
می گوید: 

به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کل 
که هر چه خواهی  می کن ولی ز ما مسکل 
-مولوي، دیوان شمس ، غزل شماره ۱۳۵۸ 

خلاصه این بیت به من میگه:  
بـا گـوش دلـت بـشنو، بـا گـوش دل که می شـنویم  دیگه چیزي مـا رو اذیت نمیکنه چـون فـقط شـاهـد هسـتیم و می شـنویم. بـدون قـضاوت و تـرجـمه    
می تـونیم صـداي ذهـن رو از صـداي زنـدگی تشخیص بـدیم و پیغام زنـدگی رو بگیریم که میگه هـر کاري می خـواهی انـجام بـده ولی بـا مـن وصـل بـاش 

و اتصالت رو قطع نکن. 

در مـثنوي دفـتر شـش حکایت شـب دزدان که سـلطان محـمود شـب در میان ایشان افـتاد مـتوجـه شـدم که وقتی حـواسـم لحـظه اي بـه حـرف و عـملم 
نـباشـد، بـه جـایی می رسـم که نـه فـقط در زنـدان ذهـنم  حـبس میشم و از  زنـدگی  دور میشم بلکه زنـدگی را هـم که دائـم هـمراه مـنه دیگه نمی بینم و بـا 

این بی ملاحظه گی  به آنجا میبرم  و ازش می دزدم. البته من تنها به دزدي نمیرم  بلکه او را هم با خود به دزدي می برم. دزدي از خود او با خود او.  

هر لحظه اي که در ترس، اضطراب، نارضایتی، و ناچاري هستم  او را وادار می کنم از خودش بدزدد، چه عمل زشتی. 
در ابـتدا از این واقعیت نـاخـوشـایند شـرمـنده شـدم، امـا سـپس بـه یادم آمـد که بـاید از همین درك سـپاسـگزاري کنم. زنـدگی می خـواد که مـا هـر لحـظه بـا 

رضاي کامل جلو بریم.  پس با بخشش خود، رضا و شکر قدم بر میدارم. 

 حالا نه فقط می دانم، بلکه درك کرده ام که زندگی چقدر بزرگواره. 

در غزل ۵۵  مولانا می گوید: 

مگر تقویم یزدانی که طالع ها  در او باشد 
مگر دریاي غفرانی کز او شویند زلت ها 
-مولوي، دیوان شمس ، غزل شماره ۵۵ 

قسمت دوم این بیت به من میگه این فضاي گشوده مثل دریا هر لحظه توانایی بخشش ما رو داره  و اینکه دریاي بخشش، خود ما هستیم. 

حـالا سـت که  بـه عـظمت دریا هـم که فکر می کنم می بینم در ذهـن دریا را بـه عـنوان چیزي بسیار بـزرگ  تـصور کرده بـودم،  ولی دریا  در بـرابـر بـزرگی 
زندگی، خدا، صرفاً یک ذره است. 

مرسی از برنامه گنج حضور، هانیه از آلمان


